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Abstract 

Presupposition is a linguistic tool used in pragmatics or applied semantics to 

express and deduce indirect concepts from a text or speech. Pragmatics has 

been widely used in recent decades to interpret and explain linguistic and 

non-linguistic signs and to explain the ultimate purpose of the sign 

producer. Since in the interpretation of the Holy Quran, the commentator 

deals with the "text" and one of his purposes is to explain the ultimate 

intention of God, this knowledge and its components can be very effective 

and efficient in Quranic exegesis. In this article, after briefly introducing the 

knowledge of pragmatics and explaining the presupposition that 

demonstrates the real intention of the speaker in the form of the third 

textural layer, the role of this component in interpreting the selected verses 

is shown. Based on the findings of this study, Presupposition in the 

interpretation of the Qur'an leads to the discovery of indirect meanings and 

deeper layers of Qur'anic verses. Although the commentators of the Qur'an 

have traditionally paid attention to this issue, the use of segmentation, 

breadth of discussion, and systematization in pragmatics can lead to the 

discovery of new concepts. 
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 چکيده

 یکشاربدد  یمعناشناسش  ایش  یاست که در دانشش کاربددشناسش   یشناخت زبان یابزار یانگار شیازپ

در  ی. دانشش کاربددشناسش  دیآ یگفتار به کار م ایمتن  کیاز  میمستق دیغ میو استنباط مفاه انیب یبدا

 ییمنظشرر ناشا   نیشی و فب یدزبشان یو غ یزبشان  یهشا  نششانه  حیو فرضش  دیمنظشرر ففسش   به دیاخ یها دهه

« مشتن »مفسد بشا   م،یقدآن کد دیدر ففس نکهیداشته است. با فرجه به ا یعینشانه کاربدد وس کنندة دیرلف

 اریآن بسش  یهشا  دانش و مؤلفه نیخداوند است، ا یمداد جد نییاز اهدافش فب یکیسدوکار داشته و 

و  یدانشش کاربددشناسش   یاجمشال  یشده است پس از معدف یمقاله سع نیمؤثد و کارساز است. در ا

نقشش   پددازد، یمتکلم م یمداد جد نییبه فب یسرم بافت هیکه در قالب لا یانگار شیازپ ۀمؤلف حیفرض

پژوهش مشخص شد فرجشه   نیا یها افتهیمنتخب نشان دهد. بداساس  اتیآ دیمؤلفه را در ففس نیا

قشدآن   اتیش آ فشد  قیعم یها هیو لا میدمستقیغ میقدآن مرجب کشف مفاه دیدر ففس یانگار شیبه ازپ

 ، یبنشد  میاند، استفاده از فقس مقرله فرجه داشته نیبه ا یصررت سنت . هدچند مفسدان قدآن بهشرد یم

 .شرد یم یمنتا دیجد میبه کشف مفاه یآن در دانش کاربددشناس یمند بحث و نظام یگستددگ

 های كليدی واژه

 .یشناس قدآن، زبان دیففس ،یانگار شیازپ ،یکاربددشناس

 

 طرح مسئله  -1

اسلام همانند سشاید ادیشان ابداهیمشی در معشار  و     

 زیشدا دارد؛ « مشتن »فدهنگ خرد وابسشتگی عمیقشی بشه    

اصششلی آن بدپایششۀ قششدآن، روایششات و ففسششیدان   شششالردة

شده است. رشد و ششکرفایی   عالمان اسلامی از آناا بنا

بسیاری از علرم اسلامی نیز در پدفر همشین ویژگشی و   

شده اسشت. علشرم مختلشف    نیاز به فعامل با متن ممکن 

ایشن فعامشل    ۀادبی، اصرل، فقه و ففسید همگی درنتیجش 

عالمشان   ششد اند. اگدچه این ویژگی باعشث   گدفته شکل

بسیاری از علشرم مشدفبب بشا     ۀاسلامی در ایجاد و فرسع

قشدن اخیشد و    داده در متن پیشگام باشند، فحشرلات ر  

های چششمگید در مباثشث زبشانی و پیشدایش      پیشدفت

دانششمندان   ففسشید مشتن،   ۀاای جدید در عدصش دیدگاه

رو  ههای جدیشدی روبش   ها و چالش اسلامی را با فدصت
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هشای جدیشد کشه     شک یکشی از دانشش   بیساخته است. 

فرانست جایگاه مامی در میان علرم مختلشف اسشلامی   

شناسشی مشدرن    زبان دانش  آورد،  ویژه ففسید به دست به

ر فمشدن  قدارداششتن خاسشتگاه آن د   بشاوجرد است کشه  

ویژه در قدن اخید مدیرن  فطرر و فرسعه آن به  اسلامی،

 غدب و دانشمندان غدبی است.  

فرانشد در   شناسشی کشه مشی    های زبشان  جمله شاخهاز

و در فبیشین مشداد جشدی     ششرد ففسید قدآن وارد  ةثرز

آیات قشدآن کمشک کنشد، دانشش کاربددشناسشی اسشت.       

انی شناسی است کشه معش   ای از زبان کاربددشناسی شاخه

هشا در هنگشام کشاربدد و بداسشاس ششدایب و       گفشت  پاره

ففسشید و   را گفشت  مرقعیت زمانی و مکانی فرلیشد پشاره  

یکی  ،د. در سنت اسلامی و در دانش ففسیدکن فبیین می

فدین اهدا  مفسد را فبیین مداد جدی و مقصرد  از مام

خداوند از آیات قدآن با استفاده از همۀ ابزارهای زبانی 

انشد. مفسشدان، فقیاشان و     اروة عدفی دانستهو اصرل مح

هشا بشا    دیگد متخصصان علشرم مختلشف اسشلامی، سشال    

هشای سشنتیت فحلیشل     استفاده از ابزارهای زبانی و روش

مطالشب مشررد    ،اند از متن قدآن و روایشات  متن فرانسته

نیاز خشرد را اسشتخداو و نیازهشای جامعشۀ اسشلامی را      

هشا و ابشزار    با این ثال، بشازخرانی روش  کنند؛بدطد  

سشنگین   ۀشده در دانش کاربددشناسی که وظیفش  فدوین

بازگریی مقصرد گرینده را دارد و با اهدا  بسیاری از 

ویژه ففسشید همخشرانی دارد و فطبیشق     به ،علرم اسلامی

آناا بشا عناصشد مرجشرد در فدهنشگ و علشرم مختلشف       

عف هشد  کددن نقاط قرت و ض اسلامی، ضمن مشخص

هشای جدیشد    ششدن افشق   کدام از دو روش، بشه گششرده  

معدفتششی در بدابششد دانشششمندان علششرم اسششلامی منجششد   

ششده در ایشن دانشش     . ازجملشه عناصشد بحشث   ششرد  می

انگاری است که در اسشتخداو مفشاهیم جدیشد و     ازپیش

، این نرششتار  . درآید میغیدمستقیم از متن قدآن به کار 

 است.   شدهسی کاربدد آن در ففسید قدآن بدر

 
 پيشينۀ پژوهش -2

در مرضرع کاربست دانش کاربددشناسی در فقسشید  

قدآن کارهای پژوهششی چنشدانی انجشام نششده اسشت.      

ففسشید و   ۀششده در مرضشرع رابطش    بیشتدین آثار نرشته

ثرل محشرر معناشناسشی پدیشد آمشده کشه       شناسی زبان

و متفشاوت از کاربددشناسشی اسشت.     عشد   همدانشی 

 ار از این قدار است:بدخی از این آث

 روابشب " معنشایی  ةثرز های بندی صررت»مقاله  -1

 کشاربدی  فحلیل و نزول عصد عدبی زبان در "زناشریی

پششرر و  از محمدثسششن صششانعی  «کششدیم قششدآن در آن

ششناختی   های زبشان  پژوهش ۀمحمدثسین شیدزاد، مجل

. نریسنده در این مقاله بشا اسشتفاده از   1392سال   قدآن،

 ةواژگشان قدآنشی و ایجشاد ثشرز     ۀبندی معناشناسان طبقه

معنایی به نتایجی در مرضرع روابشب زناششریی رسشیده    

 که متفاوت از رویکدد اصلی پژوهش ثاضد است.

 انداست در انذار کاربددشناختی های مؤلفه»مقاله  -2

ثسششن  از محمششد« السششلام علیششه ،شششعیب ثضششدت

افکشار و ماشدی ارجمنشدفد، در     علیدضا دل  پرر، صانعی

. 1393ففسششید و زبششان قششدآن، سششال  ۀپژوهشششنام ۀمجلش 

نریسندگاه در این مقاله با نگاهی کارگفتی بشه مرضشرع   

خشا  داسشتان ثضشدت     صشررت  بشه انذار در قدآن و 

اند. کارگفت یکی از مرضرعات مطشد    شعیب پدداخته

های زبشانی اسشت    در دانش کاربددشناسی و ساید دانش

که در این پژوهش مبنشای کشار قشدار گدفتشه اسشت. در      

و  شدهانگاری فرجه  عنصد ازپیش به نرشتار ثاضد فناا

 متفاوت است. کاملاً

 ۀپای بد قدآن مشابه آیات در فعبید ففاوت»مقاله  -3
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از ماشششدی « گشششدایس همکشششاری اصشششرل از فخطشششی

 ۀنیا و مادی مطیع، مجلش  اللای، محمدرضا سترده ثبیب

 ،. نریسندگان در این مقاله1395های قدآنی، سال  آمرزه

های ظدیف و زیبای فعابید به ظاهد مشابه قشدآن   ففاوت

های مطشد    مؤلفهیکی از ، «فلریح»را بداساس مرضرع 

اند کشه بشا مرضشرع     فبیین کدده، ددشناسیدر دانش کارب

 این پژوهش متفاوت است.  

از « قششدآن در بشششارت گفتمششان فحلیششل»مقالششه  -3

هشای   پشژوهش  ۀابداهیم نامداری و زهدا عبادی، در مجل

. در ایششن مقالششه نیششز 1396شششناختی قششدآن، سششال  زبششان

را نریسششندگان مرضششرع کارگفششت و کششنش گفتششاری   

از مرضرعات ماشم در  ، گفت بداساس شدایب فرلید پاره

فحقیق خشرد   ۀمای دست، کاربددشناسی و فحلیل گفتمان

اند که بشا مرضشرع محشرری پشژوهش ثاضشد        هقدار داد

 متفاوت است.

 
 بدنۀ اصلی مقاله -3

کاربددشناسی دانشی اسشت   گرنه که اشاره شد همان

پشددازد و   که به مطالعۀ زبان و معنا هنگشام کشاربدد مشی   

هدفش شناسایی مشداد و مقصشرد نریسشنده یشا مشتکلم      

عنران دانشی  این دانش، متفاوت از معناشناسی به است.

است که هدفش فبیین معنای ثقیقشی و مجشازی کلمشه    

هشایش   در ثد معنای قامرسی است و باوجرد ششباهت 

ین دانش دارای کاربددهشا و نتشایم متفشاوفی اسشت.     با ا

رسیدن بشه  بدای در این دانش صد افدین عن مامیکی از 

کشه آن مشتن    کنندة متن، فرجه به بافتی است مداد فرلید

در آن فرلید شده است. بافت در دانشش کاربددشناسشی   

ها و فقسیمافی است که هد کدام بشه نحشری    دارای لایه

 گرینده یا نریسنده مرثدند.  در کشف مداد و مقصرد 

هشای ماشمب بافشت     یکی از نقش  های بافتی: لایه 3-1

کددن به انتقال ثداکثدی مفاهیم بدون اسشتفاده از   کمک

کسی که وارد مغازة  ،بدای مثال ؛های کلامی است نشانه

یشک سرسشیس   »گریشد   شرد و مشی  فدوشی می ساندویچ

رگشدفتن  ، بافت مرقعیتی این جمله بشه همشداه قدا  «لطفاً

کنشد مشتکلم    کمک مشی « لطفاً»در کنار « سرسیس»کلمه 

لطفاً به مشن یشک سشاندویچ سرسشیس     »نیازی به گفتن 

هشای گرنشاگرنی    نداشته باشد. بافت دارای لایشه « بدهید

 است:

از   ای زبانی شامل زنجیشده  لیه و درونولایه ا 3-1-1

کلمات فرلیدشده در جمله است کشه بشا فرجشه بشه دو     

نشینی و جانششینی، یعنشی رابطشۀ کلمشات بشا       محرر هم

ها از میان گدوهی از کلمات  یکدیگد و انتخاب آن واژه

کننشدة مشتن کمشک     متداد  به درک مشا از مشداد فرلیشد   

 کند؛   می

شرد  ۀ دوم بافتی مینربت به لای ،پس از آن 3-1-2

شرد. در  زبانی یاد می که از آن به بافت مرقعیت یا بدون

... فرلیشد   این نرع بافشت، مرقعیشت زمشانی و مکشانی و    

 شرد؛   گفتار مرجب فدآیند ففاهم می پاره

ای  هششای زمینششه  در مدثلششۀ سششرم، دانششش  3-1-3

های مشتکلم اسشت کشه در نقشش      فد  مخاطب و پیش

مداد متکلم یا نریسنده کمشک   عمل و به فامیدن ،بافت

فدوشی جایی اسشت   بدای مثال، اینکه ساندویچ ؛کند می

...  فدوشند، سرسیس یشک نشرع غذاسشت و    که غذا می

ند که دانستن آناا به فامیدن مشداد مشتکلم از   ا اطلاعافی

کننششد. ایششن نششرع اطلاعششات را   آن جملششه کمششک مششی 

  نشد گری المعشارفی نیشز مشی    های غیدزبانی یا دایده دانش

;Saeed, 2003, p. 192)  ،؛ 64 ،  1382صشفری

 .(98-97 ، صص1393صفری، 

سشرم بشافتی     ۀلایش  ششرد  پژوهش سشعی مشی  در این 

انگاری که در دانش کاربددشناسی مطشد    مؤلفۀ ازپیش

، گیشدد  و در چارچرب این نرع بافت قشدار مشی   شرد می
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ویژه استنباط مداد جدی  فبیین و نقش آن در ففسید و به

 . شردخداوند از آیات قدآن مشخص 

لایۀ سرم بشافتی کشه     :زمينه فرض و پيش پيش 3-2

فشران منظشرر گرینشده یشا نریسشنده را       به کمک آن مشی 

فشد  و   استنباط کشدد، چیشزی اسشت بشا عنشران پشیش      

زمینه. اصرلاً در هشد مشتن و گفتشاری، بسشیاری از      پیش

سشبب   اند و این به ذکد نشدهشرد،  مطالبی که فامیده می

به این معنا کشه   ؛زمینه است فد  و پیش دو عامل پیش

کنشد نیشازی بشه گفشتن      گرینده یا نریسنده اثساس مشی 

اگشد   ،بشدای مثشال   ؛ای از اطلاعات نیست صدیح سلسله

ها را از خراب بیدار کشدده و   صبح بچه»گرینده بگرید: 

ت بشدای  این مقدار از اطلاعشا  ،«شان کددم راهی مدرسه

کند و نیازی نیسشت بشه نحشرة     هد  گرینده کفایت می

بچشه اششاره    فعدادها، ساعت دقیق آن و  بیدارکددن بچه

فد  مرجب نرعی ایجشاز در   کند. در اینجا عامل پیش

 سخن شده است.

زمینه که در اختیار شنرنده یشا   گاهی نیز عامل پیش 

. منظششرر مششا از  داردخراننششده اسششت، چنششین نقشششی   

المعارفی و عمرمی است کشه   اطلاعات دایده ،نهزمی پیش

خراننده یا شنرنده در اختیار دارد و گرینده یا نریسنده 

نیشاز   آناشا از بیشان بسشیاری از اطلاعشات بشی      با فکیه بد 

جماشرر در مقشد    رئشیس »شرد؛ بدای مثال، در جملۀ  می

« سازمان ملشل بشا دبیدکشل ایشن سشازمان ملاقشات کشدد       

نشدارد؛ چشرن   « در شاد نیریررک» گرینده نیازی به بیان

بنا را بد این گذاششته کشه ششنرنده بداسشاس اطلاعشات      

دانشد. در کاربددشناسشی،    المعارفی این نکته را مشی  دایده

های گرینده یا کشلام اسشت،    فد  آنچه مدبرط به پیش

شرد. آنچشه   انگاری و استلزام مطد  می در قالب ازپیش

ران اسشتنتاو و  زمینه مدفبب است، گشاهی بشا عنش    با پیش

 المعارفی بیان شده اسشت  گاهی با عنران اطلاعات دایده

 (.73-70 ،  1382)صفری، 

 
  1انگاری ازپيش -4

ازجمله عناصدی که مرجب استنباط مقصرد ناشایی  

هشایی را در اختیشار    و سدنخ شرد میگرینده یا نریسنده 

دهد فا نیت واقعی از فرلیشد   شنرنده یا خراننده قدار می

انگشاری یشا    را اسشتخداو کنشد، ازپشیش    2گفتشار  یک پاره

انگاری یکی از انشراع   انگاشت است. درواقع، پیش  پیش

روابب معنایی در سطح جملات زبان است؛ به این معنا 

کششه بدثسششب اطلاعششات مرجششرد درون یششک جملششه،  

. در چنین ششدایطی،  آیند میدست به اطلاعات دیگدی 

ای  کشه در جملشه   استاطلاعافی   زمینۀ پیش ،یک جمله

(؛ البته بایشد  136 ،  1391 )صفری، دیگد آمده است

فدضشی را بشدای    فرجه داشت این گرینده است که پیش

 گیدد و لازمشۀ منطقشی آن نیسشت    گفتش در نظد می پاره

 (.  40 ،  1391)یرل، 

گیششدد  بنشابداین، اطلاعششافی کششه گرینشده فششد  مششی  

انشد، ولشی در    شنرنده به آناا علم دارد و به زبان نیامشده 

انگشاری محسشرب    انشد، پشیش   ارفباط، انتقشال داده ششده  

گرینده بدخشی از اطلاعشات     شرند. به عبارت دیگد، می

کند؛ ولشی آناشا را بشه     آورد و اظاار نمی را به زبان نمی

که ایشن اطلاعشات   با فرجه به ایندهد.  شنرنده انتقال می

آیند  ثساب می اند، فقب بخشی از امرری به اظاار نشده

انششد و در مقابششل اطلاعششافی قششدار  داده شششده کششه انتقششال

ششرند.   گیدند که از آنچه گفته شده است، نتیجه مشی  می

دادن فمشایز   در کاربددشناسی از دو اصطلا  بدای نشان

انگاری و اسشتلزام   این دو دسته از اطلاعات، یعنی پیش

انگاشت چیزی است کشه گرینشده     کنند. پیش استفاده می

به همشین   ؛گیدد آن را فد  میپیش از بیان یک اظاار 

هشا و نشه جمشلات،     گشرییم گرینشده   سبب است که مشی 
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 (.  264 ،  1389نیا، )قائمیفد  دارند  پیش

معنشای   گدفتن چیزی بشه  فد  به لحاظ لغری، پیش

دادن آن چیز و اثبات مرضرع دیگدی بد آن  فد  قدار

اسششاس اسششت. محششدودفدین کششاربدد ایششن واژه در     

های زیشد،   همین مفارم است. در مثالکاربددشناسی نیز 

فشد    عنران پشیش  را به« ب»مفارم جملۀ « الف»جملۀ 

 دارد: در بد

ب(  الف( او سیگارکشیدن را فدک کدده اسشت. 

 کشید. او قبلاً سیگار می

ب(  بدخشررد اسشت.   الف( شرهد مشدیم خشرش  

 مدیم شرهد دارد.

ب(  من از فدک شاد فادان پشیمان نیستم.  الف(

 ام. فادان را فدک کدده من شاد

ب(  الف( من از فدک شاد فادان پشیمان هستم.

 ام. من فادان را فدک کدده

 بشدد.  وزید مالزی در دوبلین به سد می نخست  الف(

وزید دارد. ب( مالزی نخست 

 

گفشششت دارای  ذکشششد اسشششت یشششک پشششاره  ششششایان

در جملشۀ   ،؛ بشدای مثشال  استهای متعددی  انگاری پیش

، معمرلاً گرینده، این «افرمبیل بنز خدیدبدادر مدیم سه »

شخصی بشه نشام مشدیم وجشرد     »ها را دارد:  انگاری پیش

بدادر »، «مدیم یک بدادر دارد»، «مدیم بدادر دارد»، «دارد

هشا مدبشرط بشه     فد  همۀ این پیش«. مدیم پرلدار است

دادن فعشل بشه    گرینده است و نه لازمشۀ منطقشی نسشبت   

 فاعل در جمله. 

 

 انگاری و نقش آن در تفسير قرآن   ازپيش انواع 4-1

انگاری عنصشدی اسشت کشه     ازپیش ه شداگدچه گفت

 هد  به ،شده نیست های گفته مستقیماً لازمۀ منطقی گزاره

  ثال این مفارم نیز با کاربدد شمار زیشادی از کلمشات،  

هشای   عبارات و ساختارها در پیرند است. این صشررت 

 3«انگششاری پششیشهششای از شششاخص»منزلششۀ  زبششانی را بششه

هشششا،  شناسشششند. بشششد اسشششاس همشششین ششششاخص  مشششی

. در ششرند  داده می های متفاوفی فشخیص انگاری ازپیش

هشایی از   انگشاری فرضشیح داده، مثشال    ادامه، انراع ازپیش

ذکشد و در آخشد یشک     ،شناسی بشدای آن  های زبان کتاب

دادن کاربدد این مؤلفه در ففسشید   مثال قدآنی بدای نشان

 :  شده استداد جدی بیان قدآن و فبیین م

 

انگاششتی   : پشیش 4انگاری وجوودی  ازپيش 1-1-4

است که بشا سشاختار دسشترری ملکشی همشداه اسشت و       

انگاشت وجردداشتن را به همداه دارد. به عبشارت   پیش

دیگد، هنگامی که در هشد نشرع سشاختار ملکشی نسشبت      

اش ایشن   ششرد، لازمشه   ملکیت چیزی به کسشی داده مشی  

را بد وجشرد چنشین ملکیتشی در     است که گرینده فد 

ماششین مشن   »در جملۀ  ،خارو گذاشته است؛ بدای مثال

بشردن مشن فشد  اصشلی      مالشک ماششین  « خداب است

ذکد هد نرع عبارت اسمی  ،بد این گرینده است. علاوه 

 ؛گدفتن وجرد آن اسم است  فد  معنای پیش معدفه، به

وجشرد کسشی بشه    « علی ازدواو کدده است» ،بدای مثال

پادششاه  »فد  در بشد دارد یشا    عنران پیش علی را به نام

وجرد پادشاه سشرئد را در بشد دارد؛   « سرئد بیمار است

 کم دستدارای  ،«خانۀ علی خداب شد»جملۀ  ،بنابداین

انگاری وجردی است: اینکه کسی به نام علی  دو ازپیش

 ای برده است. وجرد دارد و اینکه او دارای خانه

یح قدآن با اسشتفاده از ایشن   بدخی از مفاهیم غیدصد

 .اند شدهشناختی استخداو  مؤلفۀ زبان

 

 های قرآنی:   نمونه
 ایشن ( »2 )بقده:« لِّلْمتَُّقیِن هُدًى فیِهِ ریَْبَ لَا الْکتَِبُ ذَالِکَ» -1
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 مایشه [ و] نیسشت  فددیشدى  هیچ آن[  ثقانیت] در که کتابى است

 لَشا »مرضشرع   عنشران  بشه   «الکتاب»واژة « است فقراپیشگان هدایت

فراند بشه ایشن معنشا باششد کشه اصشل وجشرد کتشاب و          می« ریَْبَ

فشران نتیجشه    رو، می ازاین؛ شدن آن امد مفدوضی برده است نرشته

در هنگام نزول ایشن آیشه    کم دستگدفت در زمان پیامبد) ( و 

در مدینشه اسشت، قشدآن      که مدبرط به اوایل ثضشرر پیشامبد) (  

ست )هاشمی رفسنجانی و گدوه صررت مکترب وجرد داشته ا به

 (.45 ،  1، و1379نریسندگان، 

  عَلشى  اللَّشهُ  أَضلََّهُ وَ هَراهُ إتلاَهُ افَّخذََ مَنت فدََأَیْتَ أَ» -2

 هرس که را کسى دیدى آیا پس»(، 23 )جاثیه:...«  عِلْم

 دانسشته  را او خشدا  و داده قشدار  خشرد  معبرد را خریش

دلالت بد   «هرئه»بد   «الاه»شدن  مقدم...«  گددانید گمداه

 خدایى و اله داند مىاین مطلب دارد که چنین شخصی 

 ولشی  بپدستد که خداونشد یکتاسشت؛   را او باید که دارد

 در و پدسشتد  مشى  را خشرد  هشراى  متعال، خداى جاى به

در  ،؛ بنشابداین کند مى اطاعتش دهد و می قدار خدا جاى

فد  گدفته ششده   آیۀ بالا، پذیدش وجرد خداوند پیش

 کشافد  خداوند متعشال  به آگاهانه کسى چنین پس .است

 وَ»: فدمشرد  شده دنبالۀ آیۀ بحث سبب،  همین به و است

 علشم  داششتن  عشین  در را او خدا»  ،«عِلْمٍ  عَلى اللَّهُ أَضلََّهُ

 (.  172 ،  18، و1417)طباطبایی، « کدد گمداه

 أَنَّ شَشاتدُواْ  وَ إتیمَشاناتمْ  بَعْشدَ  کَفَدُواْ قَرْمًا اللَّهُ یَاْدِى کیْفَ» -3

 الظَّشالِمیِنَ  الْقَشرْمَ  یَاْشدِى  لَشا  اللَّشهُ  وَ البْیَِّنَاتُ جَاءَهُمُ وَ ثَقٌّ الدَّسُرلَ

 ایمانششان  از بعشد  که را قرمى خداوند، چگرنه(. »86 عمدان: آل)

 رسشرل،  ایشن  دادنشد  شاادت آنکه با ؟کند مى هدایت شدند، کافد

 بیشدادگد  قرم خداوند و آمد روشن دلایل بدایشان و است بدثق

 .«کند نمى هدایت را

در این آیه صحبت از کافدشدن افداد پس از ایمان است. بشا  

ایشن   ،فرجه به اینکه در این آیه از لفظ ایمان استفاده شده اسشت 

انشد کشه    انگاری وجرد دارد که افداد مشدنظد کسشانی بشرده    پیش از

اسشلام ظشاهدی.    اند و نه صشدفاً  ثقیقت دارای ایمان قلبی برده به

کشه در   ششرد  مینزول آیه استفاده  بدای اثبات این استنباط از شأن

 دو آیشه،  ایشن  زبانی اسشت. دربشارة   کاربددشناسی جزء بافت بدون

 ثشق  در یا آیه اند گفته بدخی است؛ شده ذکد مختلف نزول شأن

 ولششی بردنششد؛ انلممسشش کششه شششد نششازل مسششلمانان از ّای عششده

 کشه  هنگشامی  .کددنشد  فشدار  مکّه به وشدند  مدفد  ،ندخررد فدیب

 ایشن  ،کددنشد  ندامت اظاار و ندشد پشیمانی دچار آنان از بدخی

 شرد می داده الای عذاب ةوعد مدفدان به آن طی که شد نازل آیه

 بشه  فرجشه  بشا  اند گفته نیز بدخی ؛شرند می استثناء کنندگان فربه و

 این است، یاردیان و کتاب اهل دربارة بحث که قبلی آیات سیاق

 از بعشد  کفشد  از منظشرر  و شده نازل یاردیان همان دربارة نیز آیه

 آن ظاشرر  بشه (  )پیشامبد  بعثشت  از قبل آنان که است این ایمان

 از بعشد  ولشی  بردنشد؛  ایششان  منتظد ثتی و ندداشت ایمان ثضدت

 عشذاب  مششرل  و کشافد  ،ایشان به نسبت(  )پیامبد شدن مبعرث

 آوردن دلیشل  نشزول،  ششأن  دو ایشن  از کشدام  هشد  بنابد .شدند الای

 مدفشد  افشداد  منظشرر  اگد زیدا شرد؛ می مشخص «ایمنام» عبارت

 نبشرد  فظاهد و نفاق روی از شان اوبلیه آوردن اسلام عده این باشد،

 ولشی  بردنشد؛  معتقد قلباً(  )پیامبد و اسلام ثقانیت به ثقیقتاً و

 بشاز  ،باششد  یاردیشان  منظرر اگد و شدند مدفدو  فددید دچار بعد

 و ندداششت  قلبشی  ایمان ایشان به(  )پیامبد بعثت از قبل آناا هم

 ثالت دربارة سبب همین به ؛نداشتند فددیدی باور این در هدگز

، 8و ،1420 رازی،) اسشت  ششده  اسشتفاده  ایمان ةواژ از آناا قبلی

 ،  1427 ؛ سششامدائی،789 ،  2و ،1372 طبدسششی، ؛283  

181 .) 

آیات دیگد مرجرد در سیاق آیه نیز همین بدداشت را فأییشد  

 أصَْشلَحُراْ  وَ ذَالِشکَ  بَعْدِ منِ فَابُراْ الَّذیِنَ إتلَّا» آیه کند: بدای مثال، می

 ششأن  صشحت  بشد  ای قدینه( 89 :عمدان آل ) «رَّثیِمٌ غَفُررٌ اللَّهَ فَإتنَّ

 «ثَشقٌّ  الدَّسُشرلَ  أَنَّ شَشاتدُواْ » عبشارت  ،همچنشین . اسشت  اوبل نزول

 و نفشاق  روی از آنشان  اوبلشی  ایمشان  کشه  دارد نکتشه  این بد دلالت

  .است نبرده ظاهدسازی

در فأیید این مطلب به آیشه مششابای در سشرره فربشه اششاره      

 کفدوا بعشد اسشلامام  »که در آنجا بدخلا  این آیه فعبید  شرد می

 کلَمَشۀَ  قَشالُراْ  لَقَشدْ  وَ قَشالُراْ  مَا بتاللَّهِ یحَلِفُرنَ»  به کار رفته است:...« 

(. 74 )فربشه: ...«  ینََالُرا لَمْ بتمَا هَمُّراْ وَ إتسلَْامامب بَعْدَ کَفَدُواْ الْکُفْدت وَ

 ثشالى  در انشد؛  نگفته[ ناروا سخن] که خررند مى سرگند خدا به»

 کفششد آوردنشششان اسششلام از پششس و گفتششه کفششد سششخن قطعششاً کششه

 .«اند ورزیده

آوردن،  فدمایشد آن عشدبه بعشد از اسشلام     دربارة این آیه که می

مفسدان نزول آن را  بیشتدای کفدآمیز بد زبان جاری کددند،  کلمه
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کششت داننششد کششه در جدیششان ثد ای از منافقششان مششی در شششأن عششده

آمیز به زبان آوردنشد یشا    پیامبد) ( بدای جنگ فبرک کلامی کفد

نیت شرمی در سد گذراندند و هنگامی که خبد آن به پیامبد) ( 

رسید، آنان را خراستند؛ ولی در کمال وقاثت قسشم یشاد کددنشد    

اند و در این  یا چنین فصمیمی نداشته  چنین سخنی بد زبان ندانده

چرنکشه بشا اسشتفاده از     ،؛ بنشابداین شد ثالت برد که این آیه نازل

به منافقان رجشرع  « کفدوا»ضمید  شرد شأن نزول آیه مشخص می

 ،گاه به پیامبد) ( و اسشلام  کند و مشخص است منافقان هیچ می

ایمان ثقیقی نداشتند و فقب در ظاهد به مسشلمانان ملحشق ششده    

رازی، استفاده شده اسشت )   «اسلامامب»در این آیه از فعبید  ،بردند

؛ 340 ،  9، و1417؛ طباطبششششششششایی، 104 ،  16، و1420

 (. 181 ،  1427سامدائی، 

 إتلَشى  الْحَشدامت  الْمَسْجتدِ مِنَ لیَلًْا بتعَبْدِهِ  أَسْدى الَّذِی سبُحْانَ» -4

 اش بندهمنزّه است آن خداى که ( »1 )اسداء:...«   الْأقَْصَى الْمَسْجتدِ

محمبد را در یک شب از مسجدالحدام بشه سشرى مسجدالاقصشى    

 .«المقدس( که پیدامرن آن را بدکت دادیم، سید داد )بیت

در این آیه که به واقعۀ مام معداو پیشامبد) ( و قبشل از آن   

مسجداالاقصی اشاره دارد،  ایشان از مسجدالحدام به ۀبه سید شبان

اسشتفاده کشدده   « عبشده »  بدای بیان نام پیشامبد اسشلام) ( از واژة  

انگشاری و ششدایب    است. با فرجه به مطالبی که در فعدیف ازپیش

ملکشی   ۀبددن این واژة خا  و سپس اضشاف  به کار  آن گفته شد،

شرد که در  میآن به ضمید مرجب استنباط مفاهیمی غیدمستقیمی 

 گیدد.  انگاری قدار می چارچرب ازپیش

 صفات پیشامبد) ( بشد   به جای دیگد« عبد»استفاده از کلمه 

شدن ایشان به این جایگاه مام بشه   کند که نایل این امد دلالت می

والافشدین   زیشدا  ؛مقام عبردیت و بندگی ایشان بشرده اسشت   سبب

گرنه  همان ؛جایگاه بدای یک انسان رسیدن به مقام عبردیت است

بَشلْ  »که در آیات دیگد به مقام والای عبردیت اشاره شده اسشت:  

-26)انبیاء:  » یَعْمَلُرنَکْدَمُرنَ. لا یَسبْتقُرنَهُ بتالْقَرْلت وَ هُمْ بتأَمْدتهِ عبِادٌ مُ

دهندة دستیابى به مقام عبردیت و کدامشت در پدفشر    ( که نشان27

دارنشدگان نفشس    ،همچنین .فسلیم محض در بدابد خداوند است

الله  داخل در زمدة عبشاد  ،اند مطمئنه که به مقام رضای الای رسیده

یا أیََّتُاَا النَّفسُْ الْمُطْمئَنَِّۀُ ... راضیَِۀً مَدضِْشیَّۀً. فَشادْخلُِی فِشی    »هستند: 

از « بتعَبْشدِهِ »  بشه (، فرصشیف پیشامبد) (   29-28  )فجد:..« .  عبِادِی

بشدای   اسشت؛ انگاری وجردی  نرع ازپیش  یک ،میان ساید اوصا 

یامبد) ( عبد خا  خدا بشرد، ایشن   این مطلب که چرن پ یالقا

شایستگى را پیدا کدد که بداى دیدن آیشات خشا  خداونشد بشه     

، 10، و1379مسجدالاقصى بدود )هاشمی رفسنجانی و دیگدان، 

 (.292 ،   20، و1420؛ رازی، 9 

 اسشت این ثقیقت  ةدهند استفاده از واژة عبد نشان همچنین،

آن ثضدت جسشمانی  که سفد پیامبد) ( در بیداری برده و سید 

کارگیدی لفظ عبد در آیه این  برده است نه روثانی. درثقیقت به

فد  را دارد که پیامبد با همشان جسشم فیزیکشی خشرد کشه       پیش

شایسششته عبششدبردن اسششت، ایششن سششفد را انجششام داده اسششت      

  .(9  ،  12: و1371شیدازی و دیگدان،  )مکارم

انگاششتی   : پشیش 5انگاری واژگوانی  ازپيش 2-1-4

آیشد.   دست مشی   شدة یک لفظ به است که از معنای بیان

یشا  « دوباره»، «کددن شدوع»، «کددن فدک»های مانند:  فعل

 .«فرانست»

او سشششیگار  او سیگارکششششیدن را فشششدک کشششدد 

 کشید. می

 کددند. قبلاً گلِه نمی آناا شدوع به گلِه کددند 

 اید. قبلاً نیز دید آمده شما دوباره دید آمدید 

 او فلاش کدد.او نترانست نمدة عالی بگیدد 

انگشاری   انگاششت واژگشانی بشا ازپشیش     ففاوت پشیش 

پذید در واژگانی، لفظ و عبارت خاصی دلالشت   واقعیت

در ثششالی کششه در   ؛بششد مفاششرم ناگفتششه دیگششدی دارد  

ششرد؛ ولشی    انگاری بیشان مشی   ازپیش  پذید، عین واقعیت

ست و قصشد  گرینده درصدد ارائۀ فرضیحی دربارة آن ا

بیان همان مفارم را ندارد و در ایشن راسشتا، مطلبشی را    

 فد  در نظد گدفته است. پیش

 

 های قرآنی: نمونه

 ممشِّا  وَ الصَّلَرةَ یُقِیمُرنَ وَ بتالْغَیْبت یُؤمِْنُرنَ الَّذِینَ» -1

ممششا رزقنششاهم »عبششارت  ؛(3 )بقششده:« یُنفِقُششرن رَزَقْنَششاهُمْ

عنشران   فرانشد بشه   ای اشاره دارد کشه مشی   به نکته« ینفقرن

آن اینکشه در ایشن   ؛ انگاری واژگانی مطد  باششد  ازپیش
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ن آنچشه  کشدد  آیه، یکشی از صشفات پدهیزکشاران، انفشاق    

خداوند به آناا روزی کدده، بیان شده است. استفاده از 

از »ی جشا  بشه « ایشم  از همان که مشا روزی کشدده  »عبارت 

فراند دلالت بد ایشن نکتشه کنشد کشه      می« آنچه که دارید

اسششت کششه از طششد  خداونششد روزی  پششذیدفتنیانفششاقی 

شخص شده است؛ یعنی ازطدیشق ثشلال کسشب ششده     

ثسشاب   باشد؛ پس انفشاق مشال ثشدام اصشلاً انفشاق بشه      

با فرجشه بشه   (. 40 ،  1و، 1407)زمخشدی، آید  نمی

آیشد و   به دسشت مشی   «ینفقرن»  که این مطلب از واژةاین

چنشین    ششد،  دیگدی اسشتفاده مشی    اگد به جای آن کلمۀ

   .شد بدداشتی نمی

در دو آیه مشابه زیشد، ففشاوت در فعبیشد باعشث      -2

 ،شرد که بداساس فعدیشف  استنباط یک مفارم اضافه می

 :شرد میانگاری واژگانی مطد   در زید عنران ازپیش

 وَ نَشدْزُقُکُمْ  إتمْلشَاقٍ نحَّشنُ   مِّشنْ  اوبلادَکُشم  فَقْتلُُشراْ  و لَا»

 بششیم از را خششرد فدزنششدان و(. »151  )انعششام:« إتیَّششاهُمْ

 .«رسانیم مى روزى را آنان و شما ما ،مکشید فنگدستى
 إتنَّ إتیَّشاکمْ  وَ نَشدْزقُُاُمْ  نحَّشنُ  إتملَْاقٍ خَشیَْۀَ اوبلادَکُمْ فَقتُْلُراْ لَا وَ»

 فدزنشدان  فنگدسشتى  بشیم  از(. »31 اسشداء: ) «کبَتیدًا خِطْا کَانَ قتَْلَاُمْ

 آرى،. بخششیم  مشى  روزى شما وآناا  به که ماییم ،مکشید را خرد

 .«است بزرگ خطایى همراره آنان کشتن

 جشاهلی  ةدور سخیف سنت نکرهش در آیه دو هد

 اقشدام  نداری و فقد واسطۀ به ها خانراده آن در که است

 ضمن ،آیه دو این در. کددند می خرد فدزندان کشتن به

 ششرد  می فأکید نکته این بد آمیز جنایت عمل این از نای

 و بشزرگ  خداونشد  شما فدزندان و شما دهندة روزی که

 آیششه دو ایششن زیششاد شششباهت بششاوجرد. اسششت نیششاز بششی

 سشرره  در اینکشه  ازجملشه  ؛دارد وجشرد  نیز هایی ففاوت

 خششیه » اسشداء  سشرره  در و «امشلاق  مشن » عبارت انعام

 واژگشانی  انگاششت  پشیش  اسشت. در  ششده  گفتشه  «املاق

 معنشایی  اسشتنباط  باعث جمله در خا  ای کلمه وجرد

 او» جملشۀ  در ،مثشال  بشدای  ؛شرد می مفدو  و ضمنی

 نمشده  او» جملشۀ  از متفاوت «بگیدد عالی نمده نترانست

 واژه از اسشتفاده  سشبب  بشه  ایشن  و اسشت  «نگدفت عالی

 بد در را ضمنی معنای این اوبل جمله. است «نترانست»

 ؛نششد  کشار  این به مرفق زیاد فلاش باوجرد او که دارد

 وجشرد  اضشافی  معنشای  ایشن  دوم جمله در که ثالی در

 من» جمله در .است چنین نیز یادشده آیه دو در. ندارد

 وجشرد  فقد چرن که دارد وجرد فد  پیش این «املاق

 اند؛ زده می فدزندان کشتن به دست ای عده است، داشته

 ششده  انگاششته  مسشلم  امشدی  فقشد  وجرد اصل بنابداین،

 وجشرد  «املاق خشیه من» جمله در که ثالی در است؛

 کشه  رسشاند  مشی  ذهشن  به را فد  پیش این خشیه ۀکلم

 ایشن  بشه  و فقشد  خرد نه و دارد وجرد فقد از فدس فقب

 .نیستند بالفعل فقد دارای افداد آن که معناست

بشه   انعام 151ازجمله مؤیدات اینکه خطاب در آیه 

« إتیَّشاهُمْ  وَ نَشدْزُقُکُمْ  نحَّشنُ »مشدکان فقید است، عبشارت  

ایشن   ،است. دلیل بد اینکه مخاطب این آیه فقدا هسشتند 

مشا ششما و فدزنشدانتان را روزی    »فدمایشد   است که مشی 

در ایشن آیشه نششان    « ششما »شدن ضمید  ، مقدم«دهیم می

انشد چشه    دهد آناا در روزی خردششان هشم درمانشده    می

 ،  2، و1422رسد به روزی فدزندانششان )اسشکافی،   

 نحَّشنُ »اسشداء، عبشارت    31در ثالی که در آیشه   ؛(562

بشد ضشمید   « هشم »شدن ضشمید   و مقدم« کمُإتیَّا وَ نَدْزقُُاُمْ

فأییدکنندة این نکته است که خطاب در این آیه « ایاکم»

 ۀدغدغش  کشم  دسشت آناا  زیدابه افداد غنی جامعه است؛ 

رو در  سششیدکددن شششکم خردشششان را ندارنششد و ازایششن 

رسشاندن   آناا روزی ۀاست؛ دغدغ  مدثله دوم ذکد شده

انمنششدبردن فر ةدهنششد بششه فدزنششدان اسششت و ایششن نشششان

 (.562 ،  2، و1422آنااست )اسکافی، 
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رسشاند؛ بشدای    فد  را مشی  دسترری جمله، نرعی پیش

در پدسششش از زمششان و مکششان وقششرع عملششی،    ،مثششال

وقشرع پیرسشته    فد  گرینده این است که عمل به پیش

در جملافششی کششه سششاختار جملششه    ،اسششت. همچنششین 

دهندة فأکیدِ گرینده بشد بخشش خاصشی از جملشه      نشان

این ثسن برد که بشه مشن   »در جمله  ،است؛ بدای مثال

بشه ایشن معناسشت    « این ثسن برد»عبارت  ،«کمک کدد

، اسشت  که دربارة اینکه کسی بشه گرینشده کمشک کشدده    

بحثی نیست؛ ولی بحث دربارة این است که چه کسشی  

کاری که ثسن »کمک کدده است؛ ولی در جملۀ به او 

اسشت و   « کشددن  کمشک »فأکید بد  ،«کددن برد کدد کمک

انگاری آن این است کشه ثسشن کشاری     رو، ازپیش ازاین

. از دیگششد (Saeed, 2003, p. 107) کششدده اسششت

 ؛انگار ساختاری، جملات قیدی است های ازپیش نمرنه

بشردم، ایشن    هنگامی که در فادان»در جملۀ  ،بدای مثال

دارد کشه   انگشار را در بشد   این پشیش  ،«افرمبیل را خدیدم

 ,Karttunen)« کددم من زمانی در فادان زندگی می»

سشاختارهای ففضشیلی نیشز مرجشب      ،همچنین .(1974

جملشۀ   ،ششرند؛ بشدای مثشال    مشی انگاری  استنباط ازپیش

ایشن   ،«فشدی از محمشد اسشت    ششناس ثشاذق   علی زبان»

ششناس   ی دارد که محمد نیز زبشان انگاری را در پ ازپیش

. در ایشن نشرع   (Levinson, 1983, p. 12) اسشت 

گشذارد کشه    انگاری، متکلم فد  را بشد ایشن مشی    ازپیش

 شنرنده اصل مرضرع را پذیدفته است.

 او رفت. او چه مرقع رفت؟ 

فر دوچدخشه را  ات را از کجا خدیدی؟  دوچدخه

 خدیدی.
 

 های قرآنی: نمونه
در دو آیه مششابه زیشد، سشاختار فأکیشدی ناششی از وزن       -1

صدفی یک کلمه باعث استنباط معنای اضشافه در یکشی از آیشات    

. فرجه شرد ه میانگاری ساختاری دانست که ازقبیل ازپیش شرد می

به همشین نکتشه مرجشب درک ففشاوت معنشایی دو آیشه و یشافتن        

 شرد: میثکمت ففاوت فعبید در این دو آیه مشابه 

 فَلَمَّشا  أَکْبدَ هذَاَ رَبىت هذَاَ قَالَ بَازتغَۀً الشَّمْسَ رَءاَ لَمَّافَ»

. (78 :انعشام ) «فُششدْکُرن  مِّمَّشا  ءٌ بدَتى إتنىت یَقَرمْت قَالَ أَفلََتْ

پششس چششرن خررشششید را بدآمششده دیششد، گفششت: ایششن   »

فد اسشت و هنگشامى کشه     پدوردگار من است. این بزرگ

افرل کدد، گفت: اى قرم من، من از آنچه ]بشداى خشدا[   

   .«بیزارم سازید، مىشدیک 
 «فَعبُْشدُون  مِّمَّشا  بَشدَاءٌ  إتنَّنشىت  قَرْمِشهِ  وَ لِأَبتیشهِ  إتبْشدَاهیِمُ  قَالَ إتذْ وَ»

چرن ابداهیم به ]نا[پدرى خرد و قشرمش گفشت:   . »(26 :زخد )

 ۀ)فرلادونشد(. در فدجمش  « بیشزارم  پدسشتید،  مشى من واقعاً از آنچه 

به همین منظرر آمشده اسشت:     «سخت»ای قید  مدثرم الای قمشه

 قشرمش  و( خشرد  عمشرى  یعنى) پدر با ابداهیم که وقتى( آر یاد)»

 .«بیزارم سخت شما معبردان از من: گفت

 اسششتدلال و اثتجششاو مقشام  در دو هششد آیششه دو ایشن 

 وارد فرثید اثبات در و شدک علیه )ع(ابداهیم ثضدت

 دوم آیه در و «بدیء انی» عبارت با اوبل آیه در. اند شده

 وزن بشد  «بشدیء . »اسشت  شده بیان «بداء اننی» عبارت با

 نظشد  بنابد «بداء» که ثالی در ؛است مشباه صفت فعیل

 خلاء مانند ؛است مصدر ،مفسدان و لغت  اهل از بدخی

 طبدسششی، ؛246 ،  4و ،1407 زمخشششدی،) ظمششاء و

(. 367    ،9و ،1420 ابرثیشششان، ؛68    ،9و ،1372

 و مششباه  صشفت  از اوبل آیه در چدا که است این سؤال

 .است شده استفاده مصدر از دوم آیه در

 «عشدل  زید» فعبید دو ففاوت شده بیان نحر علم در

 داده نسشبت  اسشم  بشه  مصدر اوبلی در که «عادل زید» و

 دادن نسبت در که است این در صفت، دومی در و شده

 مصشدر  زیشدا  دارد؛ وجرد فأکید و شدت اسم به مصدر

 چنشین  کشه  هنگشامی  و کنشد  مشی  دلالشت  ثدث بد فقب

 لحشاظ  بشه  ،ششرد  مشی  داده نسشبت  شخصشی  به مفارمی
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 کثشدت  دلیشل  بشه  شخص آن که معناست این به بلاغی

 آن نمشاد  و آن عشین  ،صشفت  آن با همداهی و ممارست

 بشه  صفت دادن نسبت با که  ثالی در ؛است شده مفارم

 ذات و ثشدث  متضشمن  صشفت  اینکشه  به فرجه با اسم

 و بشرده  اسشم  آن بشدای  ثشدث  ثبشرت  معنای به ،است

 بامیشانی، ) اسشت  بدخشرردار  کمتشدی  فأکید از ،درنتیجه

 (.165 ،  3و فا، بی 

 سشاختاری،  انگاری ازپیش در ه شد کهگفت همچنین،

 و مفشدو   امشدی  کشه  اسشت  ای گرنشه  به جمله ساختار

. ششرد  مشی  منتقل جدیدی مفارم و گدفته نظد در مسلم

 دلالشت   «بشداء » کلمه «فَعْبدُُون مِّمَّا بدَاَءٌ إتنَّنىت» عبارت در

 ثضشدت  اینکشه  سشبب   بشه ؛ کنشد  مشی  مبالغشه  فأکیشد  بد

 بدائشت  و رسیده یقین به که است مقامی در( ع)ابداهیم

 در الان و ششده  محشدز  او بدای قبل ها سال ها بت از او

 این جمله، ساختار بنابداین، است؛ آن مجددً فأکید مقام

 زمشانی  در جملشه  این گرینده که دارد را انگاری ازپیش

 مششدکان  از جشریی  بدائشت  اصل که رانده زبان به را آن

 سششامدائی،) اسششت آن فأکیششد هششدفش و مسششلم بششدایش

1427   ،38.) 

 از بدخشی  نقشل  بنشابد  آیات ولی در سرره انعام، این

 ثضششدت کششردکی دوران دهنششدة انعکششاس مفسششدان،

 پدسشتیدن  عمشل  بشا  ایششان  که زمانی ؛است( ع)ابداهیم

 و ثیشدت  مقشام  در و کشدد  بدخشررد  سشتارگان  و ها بت

 یقشین  بشه  رسیدن بدای بنابداین، و برد ثقیقت از بحث

 بدرسشی  را اثتمالات فمام خریش بدای خداوند دربارة

 انی» جمله با و بدد پی آناا بردن پرچ به درناایت و کدد

 هشا  معبشرد  ایشن  از را خشرد  بدائشت  «فشدکرن مما بدیء

( ع)ابشداهیم  ثضشدت  قلبشی  اعتقاد اگد ثتی کدد؛ اعلام

 مقششام در ایشششان ،دانسششته شششرد فرثیششد زمششان ایششن در

  یششک مقششام در را خششرد ،پدسششتان بششت علیششه اثتجششاو

 صشحبت  او بشا  خصم زبان با و دهد می قدار پدست بت

 گشذارد   اثشد  باتشد  آنان ذهن و دل در استدلال فا کند می

. ایشن درثشالی   (6-175 ص، ص7و  ،1417 طباطبایی،)

 همیشگی ۀباان سد بد بحث سرره زخد ، است که در

 و پششدران از کششددن فبعیششت در کششافدان و پدسششتان بششت

 بششه نسششبت ورزی شششدک و پدسششتی  بششت در اجدادشششان

 بشه  دچارششدن  بشه  آنشان  فادیشد  از پس. است خداوند

 پیششین  اقشرام  در ای باانشه  چنشین  گریندگان که عاقبتی

 پاسشخ  نشرعی  به و فدماید می ذکد را مدنظد آیه داشتند،

. کنشد  می بیان، ای رویه چنینبا  ،قرمش به را )ع(ابداهیم

 )ع(ابششداهیم ثضششدت داسششتان ذکششد اینجششا در درواقششع،

 کفشار  علیشه  اثتجاو میان در معتدضه ۀجمل یک همانند

 (.627 ،  27و ،1420 رازی،) است

و « اننشی بشداء  »استفاده از ساختار فأکیشدی   ،رو ازاین

مرجشب اسشتنباط ایشن    « انی بشدیء »آن با فعبید  ۀمقایس

 ،جریی ابداهیم)ع( شرد که اصل بدائت معنای اضافی می

بنشابداین، ایشن    ؛از این ثابت بشرده اسشت   قطعی و پیش

سششخن مدبششرط بششه دوران بزرگسششالی آن ثضششدت و   

   در کردکی است. اومتفاوت از بدائت اولیه 

 «ربشی  هشذا »عبشارت   ،ازجمله مؤیدات این بدداشت

 آن؛ دارد وجشرد  ای نکتشه  در سرره انعام است که در آن

 ،دارد اششاره  مؤنشث   «ششمس » بشه  کشه  «هذا» چدا اینکه

 بششاب از را آن ،مفسششدان از بدخششی. اسششت آمششده مششذکد

 علامشه  مدثشرم  ولشی  انشد؛  دانسته «ربی» خبد با مطابقت

 در را نحشری  ةقاعشد  ایشن  از انحشدا   دلیشل  طباطبایی،

 ثضشدت  مرقعیت آن در که دانند می نکته این به اشعار

 و خبششد بششی انسششان یششک مقششام در را خششرد( ع)ابششداهیم

 کشاملاً  فشا  دهشد  می قدار الای های نشانه ۀهم به فرجه  بی

 و مرقعیت به شخص اگد زیدا ؛کند خصم شبیه را خرد

 صشبد  دیگشد  ،باششد  کشدده  دقشت  خررشید پذیدی زوال
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 از بدائشت  بشه  ثکم سپس و ببیند را آن افرل فا کند نمی

 ،شناسد نمی را خررشید که کسی مثل ،بنابداین کند؛ آن

 مشذکدآوردن  زیشدا  بدد؛ می کار  به  «هذا» آن به اشاره در

 ؛است مؤنث از فد مناسب اباام مقام در ضماید و اسامی

 مذکد داند نمی و بیند می دور از را شبحی که کسی مثل

 «هشذا  مشن : »گریشد  مشی  سشؤال  مقشام  در ،است مؤنث یا

 (.179 ،  7و  ،1417 طباطبایی،)
 لِلْمَلئَکَۀت رَبُّکَ قَالَ إتذْ وَ»سررة بقده آمده است:  30در آیۀ  -2

 هشا  یف یُفْسِدُ منَ ها یف فجَعَلُ أَ قَالُراْ خَلیِفَۀً الْأَرْ ت فىت جاَعِلٌ إتنىت

هنگام فصمیم خداوند بدای خلق آدم، ملائکه  ؛...« الدِّمَا یَسْفِکُ وَ

دهی که  کنند، آیا روی زمین کسی را قدار می از خداوند سؤال می

بدیزد؟ پیش از این گفته شد ازجمله مصشادیق   فساد کند و خرن 

بششارة انگششاری سششاختاری، هنگششامی اسششت کششه سششؤالی در پششیش از

 ،تدر ایشن ثالش    چگرنگی، زمان یا چدایی عملی پدسشیده ششرد،  

شششرد و  گدفتششه مششی  مفششدو  در نظششد  ،اصششل فحقششق عمششل 

 انگاری ساختاری است. ازپیش

این  در اینجا سؤال ملائکه ناظد به چدایی خلق آدم،

دنبال دارد که آنان از اینکشه انسشان     انگاری را به ازپیش

یا هد کس دیگدی روی زمشین قشدار گیشدد، دسشت بشه      

اند و ایشن   کند، خبد داشته ریزی می و خرن زند میفساد 

کشه قبشل از خلشق آدم روی زمشین،      اسشت دلیل بد این 

و دسشت بشه فسشاد زده     کددههای دیگدی زندگی  انسان

جنیشان روی زمشین زنشدگی      بردند یا اینکه قبل از آدم،

، 1412)طبشدی،   اند کدده و سابقۀ ظلم و فساد داشته می

 (.  177  ، 1، و1372؛ طبدسی، 158 ،  1و

و  پووو  ر انگووواری واق يووو  ازپووويش 4-1-4

پشذید ثاصشل    انگشاری واقعیشت   : ازپشیش 7ناپ  ر واق ي 

، «شششدن مترجششه»، «فامیششدن»، «دانسششتن»افعششالی چششرن 

فد  در  واقعیتی را پیش ،... است. متکلم و« بردن آگاه»

و دربشارة آن اطلاعشات دیگشدی نظیشد،      یشدد گ مشی نظد 

 .دهد بردن می فامیدن، مترجه

 او بیمار است. نفامید که او بیمار است  

 او متأهل برد. آگاه نبردم که او متأهل است

 او زود رفت. مترجه شدم که او زود رفت 

 فمام شد. خرشحالم که فمام شد 

انگشاریی اسشت    ناپذید ازپشیش  انگاری واقعیت ازپیش

بردنششان   هشا، نادرسشت   که با فرجه بشه بدخشی از فعشل   

رر ساختارهای جملات ششدطی  ط مفدو  است. همین

غیدواقعی یا آرزوهای غیدواقعی متکلم جزء ایشن نشرع   

 گیدند:   میقدار 

 ثدوفمند نبردم.خراب دیدم که ثدوفمند بردم 

در هاوایی کددیم که در هاوایی هستیم  خیال می

 نبردیم.

 او مدیض نیست.کند مدیض است  او وانمرد می

ششما   یبه من کمک کدده برد ،اگد دوستم بردی

؛ 53-42 ، صششص1391)یششرل، دوسششت مششن نیسششتی  

 (.368-264 ، صص1389  نیا، قائمی

در قدآن کدیم نیز بدخی از آیات با داششتن الفشاظی   

انگشششاری  در بدگیدنشششدة ازپشششیش « علشششم»از مشششادة 

 .ندپذید واقعیت

 

 های قرآنی: نمونه

کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِْتَالُ وَ هُرَ کدُْهٌ لَکُشمْ وَ عَسَشى أَنْ   » -1

فَکدَْهُرا شَیئْاً وَ هُرَ خَیْدٌ لَکُمْ وَ عَسَشى أَنْ فحُِبُّشرا شَشیْئاً وَ    

  (216)بقشده:   « فَعْلَمُرنهُرَ شدٌَّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا 

در  ؛ه اسشت بد شما جنگ ]در راه خدا[ نرششته ششد  »و 

بداى شما خرشایند نیسشت و بسشا چیشزى را     که  ثالى

آن بشداى ششما خیشد اسشت و      اینکهبا  دارید نمىخرش 

آن بداى شما بد  اینکهبا  دارید مىبسا چیزى را دوست 

 .«دانید نمىو شما  داند مىاست و خدا 

شدن جااد در راه خدا  در این آیه خداوند به واجب
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بسا بدخی  کند و اینکه چه یدر زمان مناسب آن اشاره م

ولشی   ،ها ناخرشایند اسشت  از واجبات الای بدای انسان

در نزد خداونشد ثکشیم منششأ خیشد و خشربی بشرده و       

والله یعلم و انتم لا »است. عبارت  شدهواجب  ،رو ازاین

بردن این اثکشام نشزد خداونشد و     که به معلرم« فعلمرن

اششاره   هشا  انسانهای مثبت آناا بدای  بردن جنبه مجارل

 ،کشه اثکشام ششدع    استانگاری  ثامل این ازپیش دارد،

 ؛فشابع مصششالح و مفاسششد ذافشی و درونششی افعششال اسششت  

امشد و آن را واجشب    ،اگد خداونشد بشه فعلشی    ،بنابداین

این است که علم او به خشربی و خیشد    سبببه  کند، می

از همشین آیشه و از    ،رو این از ؛آن فعل فعلق گدفته است

فشران   می ،«علم»از فعل  شده و استنباط نافته فد  پیش

به ثسن و قبح ذافی رسشید )هاششمی و رفسشنجانی و    

 (67 ،  2دیگدان، و

 )بقشده: « فَعْلَمُشرن  أَنشتُمْ  وَ أَنشدَاداً  للَِّهِ فجَعلَُراْ فلََا»  -2

ثال است بدای فاعل در « فَعْلَمُرن أَنتُمْ وَ»عبارت  ؛(22

بششه ایششن  ؛ (54 ،  1، و1415)درویششش، « فجعلششرا»

دانید بشدای خشدا ششدیک     در ثالی که می»معناست که 

صررت ضمنی به این نکته  آیه به ،؛ بنابداین«قدار ندهید

دانیشد بشدای خداونشد ششدیکی      اشاره دارد که شما مشی 

ششرد کشه اصشل     وجرد ندارد. از همین نکته استفاده می

هشا امشدی    وجرد علم فطدی به خداوند در همشۀ انسشان  

؛ 343 ،  2، و1420ی اسششت )رازی، مسششلم و قطعشش 

 (.74 ،  1، و1379هاشمی رفسنجانی و دیگدان، 

 الْشأَرْ ت  وَ السَّمَاواَتِ ملُْکُ لَهُ اللَّهَ أَنَّ فَعْلَمْ لَمْ أَ» -3

 (107: بقشده ) «نَصِیدٍ لَا وَ وَلیٍّ مِن اللَّهِ دُونت مِّن لَکُم مَا وَ

 آنت از زمین و ها آسمان فدماندوایى که ندانستى مگد» و 

در  .«نداریشد  یشاورى  و سدور خدا جز شما و خداست

بشه پیشامبد) ( اسشلام    « الم فعلم»این آیه خطاب فعل 

 عمشرم ششده اسشت )ابرثیشان،     ةاست؛ ولشی از آن اراد 

(؛ چرن درثقیقشت، آیشه در مقشام    553 ،  1، و1420 

گریی به یاردیان و مسلمانانی است که بشه نسشخ    پاسخ

گدفتند. نکته ظدیف این است که  آیات الای اشکال می

بردن خطاب به عمرم افشداد و اینکشه در    مترجه باوجرد

 لَکُم مَا وَ»های بعدی التفات به جمع شده است  عبارت

در هنگام بیشان صشفت   ، «ْ... سلُْرافَ أَن فُدتیدُونَ أمَْ»و ...« 

مالکیت مطلق الای، خطاب را مترجه پیامبد) ( کدده 

با فرجه به اینکه آیه در ظاهد به پیشامبد   ،بنابداین ؛است

آوردن آن  با اینکه امکان جمع ،اسلام) ( خطاب شده

کشه   ششرد  میانگاری استنباط  نیز برده است، این ازپیش

فاشم سشلطنت مطلشق    درک و  ۀفقب پیامبد) ( شایست

 خداوند است.  

هششای  شششدط ،در بدخششی از آیششات قششدآن کششدیم  -4

انگاری اسشتنباط   غیدواقعی وجرد دارد که از آناا ازپیش

« لشر »ازجمله این مرارد، آیافی است که در آن  شرد؛ می

که ظارر در شدط غیدواقعشی  است شدطیه به کار رفته 

آن و  نیشافتن  این نرع شدط در قشدآن فحقشق   ۀدارد. لازم

فشد    یشک پشیش   عنشران  بهمسلم فد  کددن نفی آن 

چینن شدطی ظارر در نفی خراهد  نظد،و از این  است

 اللَّشهُ  إتلاَّ آلاَِشۀٌ  فیاتمشا  کشانَ  لَشرْ »آیشۀ   ،بدای مثال ؛داشت

 )انبیشاء: « یَصِشفُرن  عَمَّشا  الْعدَشْت رَبِّ اللَّهِ فَسُبحْانَ لَفَسدَفَا

بشه ایشن   « یامشا الاشه  لشر کشان ف  »در این آیه شدط  .(22

معناست که خدایان متعدد غید از خداوند یکتشا وجشرد   

نششدارد. ایششن نفششی خششدایان مرجششب اسششتنباط یششک     

میششان  دعششرایشششرد و آن اینکششه  انگششاری مششی ازپششیش

و مرثدین در یگشانگى معبشرد و فعشدد آن     پدستان بت

در الشه بشه معنشاى رب و معبشرد     بلکه اختلا  نیست، 

معتقدنشد فشدبید ایشن     ها پدست بتکه به این معنا  ؛است

دارای  دیگشدت آفدیدگار عالم به مرجردافى  ۀاز ناثیعالم 

شایسشته   سبببه همین است؛  واگذار شدهمقام و رفبه 
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مشا خراهنشد   ششفیع   اند و در دنیا و قیامت پدستش شده

 کننشد؛  مرضرعی که آیات دیگد قدآن هم فأیید مشی  ؛برد

خلََشقَ السَّشماواتِ وَ الْشأَرْ َ     وَ لَئِنْ سَشأَلْتَاُمْ مَشنْ  »مانند 

وَ لَئِنْ » و آیه( 9 )زخد :« لَیَقُرلُنَّ خلََقَاُنَّ الْعَزتیزُ الْعَلِیمُ

( 87خششد : ز) «سَششأَلْتَاُمْ مَششنْ خلََقاَُششمْ لَیَقُششرلُنَّ اللَّششهُ   

 (.374    ،14و، 1417 ،)طباطبایی

 
 انگاری با عناصر موجود در علوم اخلامی  تطبيق ازپيش -5

یک رشتۀ نسبتاً جدیشد از   عنران بهدر کاربددشناسی 

شناسشی مشدرن، دغدغشۀ اصشلی، واکشاوی مشداد و        زبان

مقصرد ناایی گرینده یا نریسنده با استفاده از مجمرعشۀ  

قششدائن زبششانی و غیدزبششانی اسششت. در ایششن راسششتا،     

شناسان بشدای فدسشیم و اسشتنباط مشداد گرینشده از       زبان

انشد   و عناصدی متمسک ششده ها  ها، به فکنیک گفت پاره

که در این نرشتار به دو مشررد از آناشا در قالشب بافشت     

ها نشان  فد  اشاره شد. نگاه اجمالی به این مؤلفه پیش

آناا شنرنده یا خراننده مجبشرر اسشت    بیشتددهد در  می

بدای فامیدن مقصشرد گرینشده دسشت بشه یشک فشلاش       

، عناصششد بششافتی را کنششار هششم گششذارد و  بزنششدفکششدی 

مداد گرینده را استنباط کند. نیاز مخاطب بشه   ،ناایتدر

استنباط و فلاش فکدی به این معناست که مداد گرینده 

ازقبیل معنای مطابقی و منطرق صدیح نیست؛ بلکه باید 

بنشدی   های التزامشی و غیدصشدیح طبقشه    را در مدلرل  آن

بششه مقایسششه و فطبیششق   فششلاش شششد کششدد. در اینجششا  

هشای متنشاظد بشا آناشا در بحشث       انگاری و پدیده ازپیش

آنگرنششه کششه در سششنت  - دلالششت و دیگششد مرضششرعات

 پدداخته شرد. - اسلامی مطد  است

 

 انگاری و مفهوم ازپيش 5-1

عبارت است از  ه شدانگاری گفت در فعدیف ازپیش 

گیدد شنرنده به آناا علم  اطلاعافی که گرینده فد  می

انشد؛ ولشی در ارفبشاط انتقشال داده      دارد و به زبان نیامده

مفاششرمی کششه گرینششده    انششد. بششه عبششارت دیگششد،  شششده

کند، ولی آناا را به شنرنده انتقال  مطد  نمی اثتصد به

خشراهد علشی ازدواو   »در جملشۀ   ،دهد؛ بشدای مثشال   می

بشه ششنرنده انتقششال    اثتصشد  بشه نشده  آنچشه گری  ،«کشدد 

دهد، ازدواو خراهد علی است؛ ولی در ضمن ایشن   می

 ،بنششابداین ؛دهششد علششی خششراهد دارد خبششد، اطششلاع مششی

 صررت ضمنی به آن اششاره ششده   خراهدداشتن علی به

 نه مستقیم.  است،

 ،ششده در علشرم اسشلامی    در بدرسی مباثث مطشد  

هشا مطشد     گشی مفارمی یافت نشد که دقیقاً با ایشن ویژ 

فشدین   رسشد نزدیشک   این ثال به نظد مشی   با ؛شده باشد

فقشه، بحشث     انگاری در مباثث اصشرل  عنران به ازپیش

 منطشرق  در فعدیف مفارمی که مقابل زیدامفارم باشد؛ 

 ،نشاقص  و فام فدکیبات و جملات به اختصا  و است

گفته شده عبارت اسشت    دارد، خبدی چه و انشایی چه

 فامیشده  واسشطه  با و نطق قلمدو از خارو که معنایی از

 کشلام  در کشه  اسشت  مدلرلی مفارم درثقیقت،. شرد می

 و استنباط کلام از ولی نیست؛ آن ثامل لفظی و نیست

 فشا،  بی مظفد،) است کلام التزامی شده و مدلرل فامیده

 بشاران  فشددا  اگشد » جملۀ در ،مثال بدای ؛(107 ،  1و

 جملشه  ایشن  منطشرق  ،«رفشت  خراهم مسافدت به نیاید،

 ایشن  مفاشرمش  ولشی  اسشت؛  ششده  گفته که است همان

 «رفشت  نخراهم مسافدت به ،بیاید باران فددا اگد» است

 (.300 ،  1380  ولائی،)

 ،انگاری گفتشه ششد   در میان اقسامی که بدای ازپیش

ناپذید قشدار دارد کشه از جمشلات     انگاری واقعیت ازپیش

در جملۀ  مثال، شرد؛ بدای میشدطی غیدواقعی استنباط 

فشد  ایشن    پیش ،«کددی اگد دوستم داشتی، کمکم می»
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 نیزاست. با فرجه به این مثال و   «نداشتن دوست»جمله 

قدارگدفتن مفارم شدط در سشنت اسشلامی میشان انشراع     

البته  ؛کند بردن این نظدیه را فقریت می پذیدفتنیمفارم، 

ششده در   طرر که گفته ششد میشان مباثشث مطشد      همان

انگاری و مفاهیم، فطابق کامل وجرد ندارد؛ ولشی   ازپیش

در بخش نظدی و فبیشین جایگشاه،    کم دستبه هد ثال 

رسشد در   های فداوانی وجرد دارد. بشه نظشد مشی    شباهت

کشددن مبحشث    فقشه در مطشد    سنت اسشلامی و اصشرل  

ز دلائل لفظی و بشا ایجشاد   استنباط ثکم ا ْمفارم، هد 

بشردن   فشد   به جنبۀ پشیش  ،رو ملازمه برده است؛ ازاین

در کاربددشناسشی   ششده  ۀ مطشد  گرن بدخی از مفاهیم به

 اند. عنایتی نداشته

علمشای   بیششتد دربارة ثجیبت مفاشرم، بنشابد نظشد     

ای، به دلیل  داشتن جمله اصرل، در صررت اثبات مفارم

اشررات لفظشی اسشت،    اینکه چنین مفاشرمی ازجملشه ظ  

و ثجیبشت   گیشدد  میالظارر قدار  فحت قاعدة کلی اصاله

مفاشرم  بشارة  شرد. به عبارت دیگد، اگشد در  آن اثبات می

 داششتن  شدط، اختلا  وجرد دارد، نزاع بد سد ثجیبشت 

مفارم شدط نیست؛ بلکه نشزاع بشد سشد ایشن      نداشتنیا 

نظد از قدائن مخصشر ،   جملۀ شدطیه با قطع که است

ششدط دلالشت دارد    یثکم در هنگام انتفا یانتفا آیا بد

نه اینکه بعد از  ،یا نه و آیا ظارر در این معنا دارد یا نه

دلالشت بشد ایشن مفاشرم و ظاشررش در ایشن معنششی در       

 ، بحث مفاهیم(.  1فا، و )مظفد، بی !اش نزاع شرد ثجیت

 

 انگاری و لازم حکم ازپيش 5-2

هششای  مؤلفششهدر علششم معششانی نیششز بششدای بدخششی از  

 انگشاری مصشادیقی یافشت    کاربددشناسی ازجمله ازپیش

عمدة کشار علشم معشانی بحشث از مشرارد       شرد؛ زیدا می

کاربدد مختلف جمشلات اسشت و در آن آمشرزش داده    

بدای جملات امدی چه معشانی   طرر مثال، بهشرد که  می

مختلفی وجرد دارد فا کاربد زبان به مقتضای ثال یکی 

و شششنرنده را مترجششه آن  بششددکششار   آن را بششه یاز انحششا

و شنرنده با دانستن مشرارد کشاربددی ایشن     کندمقصرد 

 ،  1386)شمیسشا،   مداد گرینشده را بفامشد   ،جملات

32  .) 

نزدیک به و شده در علم معانی  بیانیکی از مباثث 

بحث ما مرضرع ثکم و لازم ثکشم اسشت. در بحشث    

اقعشاً  اثرال اسناد گفته شده است مخبد یا شخصی که و

درصدد خبددادن اسشت، یکشی از ایشن دو قصشد را در     

افششادة ثکششم: یعنششی قصششد دارد   -1: داردخبششددادنش 

 ؛مضمرن جمله یا مفشاد ثکشم را بشه مخاطشب بدسشاند     

زید »گرید:  کسی که به شخصی جاهل می طرر مثال، به

بشردن زیشد را    هدفش این است که به او ایسشتاده  ،«قائم

افادة لازم ثکم: هنگشامی کشه مخاطشب از     -2بفاماند؛ 

محترای خبد مطلع باشد، مقصرد مخبد ایشن اسشت کشه    

به مخاطب اعلام کند او نیشز از ایشن مرضشرع بشا خبشد      

قد ثفظشت  »گرید:  مانند کسی که به مخاطب می ؛است

ظررش این است کشه  فررات را ثفظ کددی. من ،«الترراه

به مخاطب بفاماند او نیز از این مرضرع باخبد است و 

قصدش این نیست که به مخاطب خبد دهد او فشررات  

البتشه   ؛داند این را می ،را ثفظ کدده است؛ زیدا مخاطب

دنبالش افادة  واضح است در هد جا افادة ثکم باشد، به

قصشد  ای کشه   لازم ثکم نیز هست؛ یعنی در هد جملشه 

لم خبددادن به مخاطب است، در ضمن این کار بشه  متک

فاماند او از محترای خبد مطلع است؛ ولی  مخاطب می

ضدورت وجشرد   بهخرد ثکم  ةدر افادة لازم ثکم، افاد

در مشراردی کشه مخاطشب از اصشل ثکشم       زیشدا ندارد؛ 

باخبد است، دیگد افادة ثکم معنشا نشدارد. بشه عبشارفی     

دة خبشد، عمششرم و  نسشبت بشین فایشدة خبششد و لازم فایش    
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خصر  مطلق است. افادة ثکم اخشص و افشادة لازم   

بشردن   مسشتلزم عشالم    ثکم اعم است؛ زیدا افادة ثکشم، 

متکلم به ثکم اسشت؛ ولشی افشادة لازم ثکشم مسشتلزم      

 (.  44 ،  1374)ففتازانی، خرد ثکم نیست 

بلاغشت بشه همشین     یدر فعدیف لازم ثکشم، علمشا  

اند کشه   منحصد کدده ردیاکتفا و فناا آن را به مر ،مقدار

فران معنای  مخاطب از محترای خبد مطلع است؛ امبا می

معنشای   ،را فرسعه داد و گفت اگد مقصرد« لازم ثکم»

اوبلیۀ جمله باشد، بیان ثکم است؛ ولی اگد مداد معنای 

(. 49 ،  1386 )شمیسا،ثانری باشد، لازم ثکم است 

ۀ ثکم نیشز  که در افادة ثکم همراره لازمبا فرجه به این

شناسشی مشدرن    انگاری در زبان وجرد دارد، شاید ازپیش

در آن نیشز قصشد    زیشدا چیزی شبیه به لازم ثکم است؛ 

گرینده اوبلاً و بالذات بیان مضمرن اصلی جمله است و 

ششرد کشه از    در ضمن آن، معنای دیگدی نیز منتقل مشی 

هشای بلاغشی عشلاوه بشد      البته در کتشاب  ؛لرازم آن است

 ،فایدة خبد و فایشدة لازم خبشد بشدای جمشلات خبشدی     

که فامیدن این معانی بشا   اند فراید دیگدی نیز بیان شده

زبانی ممکن اسشت؛ بشدای    فرجه به سیاق و بافت بدون

گاهی هد  گرینده از بیان مطلبی، نشه خبشددادن    ،مثال

از مطلشب خبشد    به مخاطب است و نه اعشلام اینکشه او  

بلکه هد  او جلب رثم و شفقت و نیشاز او بشه    ؛دارد

«. انی فقیشد الشی عفشر ربشی    »مثل جمله  ؛همدردی است

)هاششمی،   دنش غید از این، مرارد دیگدی نیز وجشرد دار 

1381  ، 52.) 

 
 گيری ن يجه  -6

 الفاظ  حداقل از حداكثری اخ فاده  1-6

 وارد دلیششل ایششن بششه انگششاری ازپششیش دربششارة بحششث اصششرلاً

 کشه  است شده کاربددشناسی ،ناایتدر و معناشناسی مرضرعات

 بداسشاس  ششنرنده  و گرینده ففاهم و ففایم جدیان سخنی هد در

 انجششام هششا داده از بدخششی کششددن فششد  معلششرم و دانسششتن مسششلم

 کند می اراده گرینده که منظرر و معنا از بخشی ،بنابداین گیدد؛ می

 و سشاختارها  ، واژگان ضمن در ،کند درک شنرنده است ممکن و

 گرینشده  و ششنرنده  روثیشات  یشا  مکشانی  و زمشانی  ششدایب  ثتی

 منتقشل  محشاوره  در و گدفته نظد در ،مسلم انگاشت  پیش عنران به

 بشه  و خشا   زبشان  دارای و ویشژه  متنشی  که کدیم قدآن. شرد می

 کتابی نیز و متعدد معنایی های لایه و ابعاد دارای مسلمانان اعتقاد

 دینشی  غیشد  ثتشی  و دینشی  امشرر  ۀهم در بشد راهنمای و جاودان

 و التزامی مفاهیم و انگاری ازپیش دربدداشتن لحاظ به باید است،

 اسشت  قشدار  زیشدا  باشد؛ فدد به منحصد و خا  کتابی غیدمستقیم،

 منتقشل   عبشارت  و لفشظ  فعشداد  کمتدین در ممکن مفارم بیشتدین

 فرجشه  مرضشرع  ایشن  بشه  اسشلامی  مفسشدان  همشراره  البتشه  ؛شرد

 با و قدآن به کاربددشناسانه نگاه در رسد می نظد به ولی ؛اند داشته

 و التزامششی مششدالیل اسششتخداو و کلمششات فششک فششک فحلیششل

 جدیشد  هشای  افق، ساختاری و واژگانی وجردی، ها انگاری ازپیش

 .آیند  دستبه  قدآن در معدفتی

 

  قرآن در اضافه خای ارهای و ها صف  اهميّ  2-6

 معشانی  اسشتخداو  نرشتار، این در آمده دست به نتایم جمله از

 قشدآن  در...  و ششدط  وصف، ملکی، اضافه ساختارهای از ضمنی

 خشرد  هشای  اسشتنباط  در اسشلامی  فقاشای  که ای نکته است؛ کدیم

 آن بشه  غایت و وصف شدط، مفارم مثل مفاهیم بحث در ویژه به

 مثشل  مفاهیمی ثجیت دلایل و ها ملاک اگد. اند داشته ویژه فرجه

 آناشا  از بحثی که انگاری ازپیش مصادیق ساید دربارة شدط مفارم

 هشای  مؤلفشه  داده ششرد،  فعمشیم  اسشت،  نششده  اسشلامی  علرم در

 معشانی  اسشتخداو  بشدای  و قشدآن  آیشات  بشا  بدخشررد  در جدیدی

 ففسشیدهای  بشه  هشا  مؤلفشه  این از استفاده. وجرد دارند غیدمستقیم

 شد. خراهد منجد قدآن آیات از معتبد ثال  عین در و بدیع

 

 قرآن در ال زامی مداليل به توجه لزوم 3-6

 انگشاری  ازپشیش  ۀدریچش  چند آیشه از قشدآن کشدیم از    بدرسی

 کشه  اسشت  هشایی  گیدی نتیجه و ها استنباط فقریت و فأیید مرجب

و در ففاسشید گدانسشنگ    رسیده آن به قبل ها سال اسلامی علمای

 نخسشت،   :است فایده دو دارای مرضرع این اند. خرد متذکد شده

 قبشل  ها سال ،دیگد نرعی به اسلامی دانشمندان شرد می مشخص

 بشاوجرد  غدبشی  شناسشان  زبشان  جدیشد  دیشدگاهاای  و ها نظدیه به
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 در بسششا چششه و  داشششته فرجششه فعابیدشششان و هششا روش جدیششدبردن

 دوم اند. کدده پددازی نظدیه آناا دربارة فد عمیق و فد دقیق مراردی

 فرجه آناا به قدیمی مفسدان که جدیدی مفاهیم استنباط در اینکه

 بخشد. می جسارت و جدأت اند، نداشته

 

 تأكيدی خای ارهای از جد د م انی اخ نباط 4-6

در آیات قشدآن   انگاری ازپیش مرضرع به فرجه فراید ازجمله

 فأکیشدهای  بدرسشی  بشدای  علمشی  و منسجم روشی فدسیم کدیم،

 بشد  در سشبب  بشه  قدآن متن شک بی. است قدآن آیات در مرجرد

 وجشرد . اسشت  نظیشد  کم نظد این از فأکیدی مختلف فعابید داشتن

 متعشدد  هشای  قسشم  و سشاختاری  و لفظی فأکیدهای اقسام و انراع

 در بلاغت  اهل فرجه مررد مرضرعات ازجملهاست  شده مرجب

 فرضشیح  در کشه با فرجشه بشه این  . باشد فأکیدی ساختارهای قدآن،

 بشردن  مسشلم  بد خا  ای کلمه یا ساختار ه شدگفت انگاری ازپیش

 ساختارهای و الفاظ  کند، می دلالت جدیدی مطلب بیان و مطلبی

 با. شرند می فحلیل انگاری ازپیش بخش در راثتی به قدآن فأکیدی

 اقسشام  بشا  آن فطبیق و قدآن فأکیدی ساختارهای دربارة بیشتد کار

 فأکیشدهای  بدرسشی  بشدای  منسشجمی  و متقن نظام ،انگاری ازپیش

 اسشتخداو  ،آن ةفایشد  کشه  ششرد  مشی  طداثی دریچه این از قدآنی

 . است قدآنی فأکیدهای از جدید و ضمنی مفاهیم

 

 ك ابنامه 

 کدیم قدآن

 فشی  المحیب البحد(. 1420. )یرسف بن محمد ابرثیان،

 .دارالفکد: بیدوت. التفسید

 التنزیشل  دره(. 1422. )خطیب عبدالله محمدبن اسکافی،

 .القدی ام جامعه: مکّه. التأویل غده و

: بیشدوت . البلاغشه  فشی  دروس(. فشا  بشی . )محمد بامیانی،

 .البلاغ مؤسسه

 فلخشیص  ششد   فشی  المطرل(. 1374. )مسعرد ففتازانی،

 .اسلامیه هیمعل مکتبه: فادان. المفتا 

 .بیانشه  و القشدآن  اعشداب  .(1415) الشدین. محی درویش،

 دارالارشاد.: دمشق

 دار: بیشدوت  .الغیشب  مفافیح(. 1420. )فخدالدین رازی،

 .العدبی التداث اثیاء

 ثقششائق عششن الکشششا (. 1407. )محمششرد زمخشششدی،

 .العدبی الکتاب دار: بیدوت. لالتنزی غرامض

 فششی بیانیششه لمسششات(. 1427. )صششالح فاضششل سششامدائی،

 .  عمار دار: عمان ،التنزیل من نصر 

 .میتدا نشد: فادان. معنی(. 1386. )سیدوس شمیسا،

: فادان. کاربددی شناسیمعنی(. 1382. )کررش صفری،

 همشادی انتشارات

 در زبانشناسشششی بشششا آششششنایی(. 1391. )----------

 .علمی نشد: فادان. فارسی ادب مطالعات

. ادبیشات  شناسی نشانه با آشنایی(. 1393. )---------

 .علمی انتشارات: فادان

 ففسشید  فشی  المیشزان (. 1417. )محمدثسشین  طباطبایی،

 .مدرسین جامعه انتشارات: قم. القدآن

 لعلشرم  البیشان  مجمع(. 1372. )ثسن بن فضل طبدسی،

 انتششارات : فادان. بلاغی جراد محمد فرسب فدوین. القدآن

 ناصدوخسدو.

: فاششدان. نششص بیرلششرژی(. 1389. )علیدضششا نیششا، قششائمی

 .اسلامی اندیشه و فدهنگ پژوهشگاه

 انتشششارات: قششم. المنطششق(. 1412. )محمدرضششا مظفششد،

 فیدوزآبادی

: اششد   نجشف . الفقه الاصرل(. فا بی. )-----------

 .اسماعیلیان انتشارات

 :فادان .نمرنه ففسید(. 1371. )دیگدان و شیدازی مکارم

 . الاسلامیه دارالکتب

 اصشطلاثات  فششدیحی  فدهنگ(. 1380. )عیسی ولائی،

 .نی نشد: فادان. اصرل

. نریسششندگان گششدوه و اکبششد علششی رفسششنجانی، هاشششمی

 .قم اسلامی فبلیغات دفتد: قم. راهنما ففسید(. 1379)

 مدکششز: قششم. البلاغششه جششراهد(. 1381. )اثمششد هاشششمی،

 .قم علمیه ثرزه مدیدیت

 فدجمشۀ  بشا . زبشان  کاربددشناسشی (. 1391. )جشدو  یرل،

 .سمت انتشارات: فادان. فرانگد منرچاد عمرزاده و محمد
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1 Presupposition 
۲ Utterance بشار  هشد  بشا  که است جمله فیزیکی وجرد گفت، پاره. است جمله صرری فحقق که است گفت پاره زبان، سطح فدین ملمرس 

 جملشه  یشک  با ما گفت پاره دربارة پس است؛ متفاوت دیگد نرشتن و گفتن دفعات با نرشتن یا فلفظ لحاظ از و شده محقق نرشتن یا گفتن

 و(46-44: 1382 صفری،)است کاربددشناسی علم مرضرع ها، گفت پاره. شرد فرلید متنرعی های صررت به فراند می که داریم سدوکار واثد
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3 Presupposition Triggers 
4 Existential Presupposition 
5 Lexican Presupposition 
6 Structural Presupposition 
7 Factive Presupposition & Counter Factual Presupposition 




